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مقالـه حاضـر بـه »اخلاق زمامـداری از نگاه قـرآن« می پردازد. آن چـه در این تحقیق به آن دسـت یافته ایم، حدود20 شـاخصه در این زمینه اسـت 
کـه ممکـن اسـت در نگاهـی جامع تر به آیـات الاهی، مقدار این شـاخصه ها نیز افزایش یابد. در این مقاله به این شـاخصه ها اشـاره خواهد شـد.

علی اکبرعالميان

 

 

 قرآن و اخلاق زمامداري

اشـاره
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بـرای بررسـی نـگاه قرآن به اخـلاق زمامـداری و بايسـته های اخلاقی 
زمامـداران هرچنـد می تـوان به كلياتی كـه در قرآن آمده تمسـک كرد 
و اخـلاق از ديـدگاه ايـن كتـاب الاهـی را تبييـن كـرد، اما بـا توجه به 
آيـات گوناگونـی كـه در قـرآن آمـده و مسـتقيم بـه موضـوع حكومت 
و حكومـت داری اشـاره شـده اسـت، می تـوان بـه هميـن آيـات درباره 
اخـلاق زمامـداری از نـگاه اين كتاب آسـمانی اشـاره كـرد. در اين باره 
بايسـتی بـه سـه نكته اشـاره كرد: پيامبـران دولتمـرد و زمامـدار از نگاه 
قـرآن، حكومـت زمامداران صالـح از ديدگاه قـرآن، و مؤلفه های اخلاق 

زمامداری.

پيامبران دولتمرد و زمامدار
 بـا بررسـی آيـات گوناگون قـرآن می توان نـام چند پيامبـر را يافت كه 
تشـكيل حكومـت داده، به اصطلاح، جزو پيامبران دولتمـرد و زمامدار به 
شـمار می آينـد. اين پيامبران عبارتند از: حضـرت ذوالقرنين، حضرت 
 ،حضـرت داوود ،حضرت طالوت ،حضرت موسـی يوسـف
حضـرت سـليمان و حضـرت محمدبن عبـدالله. با وجـود اين كه 
شـأن حكومـت داری از آنِ همه پيامبران الاهی اسـت، فقط چند پيامبر 
بـه ايـن مقـام رسـيدند. اينـان دارای همـان حكومـت الاهـی در قرآن  
هسـتند. حكومـت الاهـی حكومتی اسـت كه نه بـر محـور اراده فرد يا 
افـراد می چرخـد و نـه بر محـور اراده اكثريت مردم بلكه بر اسـاس اراده 
الله  ـجـل جلالـه ـ اسـت و به يقيـن خداونـد اراده ای جـز تأمين مصالح 
واقعـی بندگانـش نـدارد. اين نوع حكومت در انبيا و جانشـينان راسـتين 

آن هـا  و كسـانی كـه خط انبيـا را ادامـه می دهند تجلی يافته اسـت.1
آيـات گوناگـون قـرآن بـه حكومت های الاهـی اشـاره دارنـد. از جمله، 
حضـرت سـليمان دارای حكومتـی بی  ماننـد بـود. نام حضرت سـليمان 
بـن داوود هفـده بـار در قـرآن آمده اسـت. خداوند دربـاره اين پيامبر 

می فرمايد: بـزرگ 
»وَ وَهَبْنا لدِاوود سُليَمانَ نعِْمَ العَْبْدُ إنَِّهُ أوََّابٌ«2

 مـا سـليمان را به داوود بخشـيديم، چه بنـده خوبی! زيـرا همواره با 
خـدا ارتبـاط داشـت و به سـوی خدا بازگشـت می كـرد و به يـاد او بود.

 خداونـد بـه اعطای حكومت گسـترده به سـليمان نبی اشـاره می كند و 
ِّ اغْفِرْ لي وَ هَبْ لـي مُلكًْا لا  در ادامـه ايـن آيـات می فرمايـد: » قـالَ ربَ
يـحَ تَجْري  رْنا لهَُ الرِّ يَنْبَغـي لَِأحَـدٍ مِنْ بعَْـدي إنَِّکَ أنَـْتَ الوَْهّابُ. فَسَـخَّ
ـياطينَ كُلَّ بنَّـاءٍ وَ غَـوّاصٍ. وَ آخَريـنَ  بأِمَْـرِهِ رُخـاءً حَيْـثُ أصَـابَ. وَ الشَّ
نيـنَ فِـي الَْأصْفادِ. هذا عَطاؤُنا فَامْنُنْ أوَْ أمَْسِـکْ بغَِيْرِ حِسـابٍ.  وَ إنَِّ  مُقَرَّ

لـَهُ عِنْدَنـا لزَُلفْی  وَ حُسْـنَ مَآبٍ.«3 
 از پـس آزمـون سـليمان گفـت: بار خدايا! بر من ببخشـای و سـلطنتی 
و قدرتـی عطايـم بفرمـا كه بـا هيچ كس ديگـری بعد از من متناسـب 
نباشـد. وخداونـد تقاضـای او را پذيرفـت و باد را مسـخّر كـرد كه نرم و 
آرام بـر هـر جـا مايل بود، مسـافرت می كرد. شـياطين جنـی به خدمت 
او درآمدنـد و بـه كار بنّايی سـاختمان های عظيـم و غواصی های عميق 
مشـغول شـدند و آن دسـته از شـياطين كـه تمـرد می كردند، بـه بند و 
زنجير كشـيده می شـدند. بعد از اين عطاهای شـگرف و شوكت و اقتدار 
وسـيع و افسـانه ای بـه سـليمان گفتيم: عطـای ما اين چنين اسـت. اگر 
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خواهـی منـت گـذار و بـه ديگران نيـز عطا كـن و يا نه امسـاك كن و 
عطـا ويـژه تو باشـد، حسـاب و كتابـی يا ايراد و سـؤالی بر تو نيسـت. 

بعـد از ايـن كـه خداونـد ايـن همه شـوكت را به سـليمان عطا كـرد، او 
تصميـم گرفـت معبدی باشـكوه در بيت المقـدس بنا كند. قـرآن مجيد 

در ايـن بـاره می فرمايد:
يحَ غُدُوُّها شَـهْرٌ وَ رَواحُها شَـهْرٌ وَ أسََـلنْا لهَُ عَيْنَ القِْطْرِ وَ  »وَ لسُِـليَْمانَ الرِّ
مِـنَ الجِْـنِّ مَـنْ يَعْمَلُ بيَْـنَ يَدَيْهِ بـِإذِْنِ رَبِّهِ وَ مَـنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَـنْ أمَْرِنا 
ـعيرِ. يَعْمَلُـونَ لهَُ ما يَشـاءُ مِنْ مَحاريـبَ وَ تَماثيلَ  نذُِقْـهُ مِـنْ عَـذابِ السَّ
وَ جِفـانٍ كَالجَْـوابِ وَ قُـدُورٍ راسِـياتٍ اعْمَلُـوا آلَ داوُودَ شُـكْرًا وَ قَليلٌ مِنْ 

ـكُورُ.«4 عِبادِيَ الشَّ
 مـا بـرای سـليمان بـاد را مسـخّر كرديـم كـه صبحگاهـان يـک ماه 
مسـافت و عصرگاهـان يـک مـاه مسـافت را طـی می كرد. ما چشـمه 
سـرب و روی را بـرای او روان سـاختيم. و برخـی از پريـان در حضور او 
بـه كارگـری می پرداختنـد بـا رخصت از پـروردگار سـليمان و هريک از 
پريـان را كـه از فرمـان ما سـرپيچی می كـرد، با آتش سـوزان گـدازان 
تأديـب و تنبيـه می نموديـم. پريـان برای سـليمان طاق ها می سـاختند 
و مجسـمه ها و جام هايـی بـه انـدازه حوض هـا و ديگ هـای عظيـم 
جـا كـرده در زميـن. ای خانـدان داوود! به شـكرانه ايـن موهبت و عطا 
خدمتـی بـه درگاه خـدا تقديم كنيـد. بندگان ما بسـيارند، ولی شـاكران 

آنـان اندكند.
پيامبر ديگر، حضرت داوود است كه حكومتی عظيم داشت: 

»وَ آتاهُ الُله المُْلکَْ وَ الحِْكْمَةَ وَ عَلَّمَهُ مِمّا يَشاءُ«5 
خداونـد حكومـت و دانـش را بـه او بخشـيد و از آن چـه می خواسـت به 

آموخت. او 
 در جايی ديگر خداوند اين نكته را به حضرت داوود متذكر می شود:

ا جَعَلنْـاكَ خَلیِفَةً فِـی الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بيَنَ النَّـاسِ باِلحَْقِّ وَ   »يـا داوود إنِّـَ
لا تَتَّبـِعِ الهَْوی  فَيضِلَّکَ عَنْ سَـبِيلِ اللهِ«6 

 ای داوود!  مـا تـو را خليفـه )و نماينـده خـود( در زميـن قـرار داديم، در 
ميـان مـردم به حـق داوری كـن، و از هـوای نفس پيروی منمـا كه تو 

را از راه خـدا منحـرف می سـازد.
خداوند همچنين در آياتی ديگر از داوود نبی اين گونه ياد  می كند:

يرَ وَألَنََّا لهَُ الحَْدِيد«7   »وَلقََدْ آتَينَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا ياجِبَالُ أوَِّبیِ مَعَهُ وَالطَّ
 و مـا بـه داوود از سـوی خود فضيلتی بزرگ بخشـيديم؛ )ما به كوه ها و 
پرنـدگان گفتيـم:( ای كوه هـا و ای پرندگان! با او هم آواز شـويد و همراه 

او تسـبيح خـدا گوييد! و آهن را بـرای او نرم كرديم. 
و »وَاذْكُرْ عَبْدَناَ دَاوُودَ ذَا الَأيدِ إنَِّهُ أوََّابٌ«8

 ای پيامبـر!... بـه خاطـر بياور بنده مـا داوود را كه صاحـب قدرت، و 
بسـيار بازگشـت كننده به خـدا بود.

يكـی ديگر از پيامبران دولتمرد كه خداوند در يک سـوره مسـتقل، روند 
رسـيدن او بـه حكومـت و حكومـت داری اش را تشـريح كرده،حضـرت 
يوسـف اسـت كـه می تـوان ايشـان را الگـوی كارگـزار حكومـت 
اسـلامی معرفـی كـرد. او كـه بر اسـاس مشـيت الاهی، بـه عالی ترين 
مقـام حكومتـی دسـت يافتـه بـود، حاكمـی صالـح بـه شـمار می آمد. 

13 4- سبأ،12 ـ
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ــران  ــر پیامب ــی از دیگ ــوت نب ــرت طال حض
از  آیــه  چنــد  در  کــه  اســت  زمامــدار 
اســت.  شــده  بــرده  نــام  او  از  قــرآن 
اشــموئیل بــه فرمــان خــدا، طالــوت را 
ــا  ــد ام ــرائیل برگزی ــی بنی اس ــه فرمانده ب
آنــان بهانه جویــی کردنــد و بــرای فرمانــده 
نظــر  از  امتیازهایــی  لشــكر  رئیــس  و 
ــه در  ــتند ک ــروت لازم می دانس ــب و ث نس
طالــوت یافــت نمی شــد. بــه همیــن ســبب 
اعتــراض کردنــد کــه مــا از او ســزاوارتریم. 
اشــموئیل در پاســخ آن هــا  گفــت کــه خــدا 
او را بــر شــما برگزیــده و او را در علــم و 
ــت. ــیده اس ــعت بخش ــم وس ــدرت( جس )ق
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 پـروردگارا! بخشـی )عظيـم( از حكومت به من بخشـيدی، و مرا از علم 
تعبيـر خواب هـا آگاه سـاختی! ای آفريننـده آسـمان ها  و زميـن! تو ولی 
و سرپرسـت مـن در دنيـا و آخـرت هسـتی، مرا مسـلمان بميـران؛ و به 

صالحان ملحـق فرما.
حضـرت طالـوت نبـی از ديگـر پيامبـران زمامدار اسـت كـه در چند آيه 
از قـرآن از او نـام بـرده شـده اسـت. اشـموئيل بـه فرمـان خـدا، طالوت 
را بـه فرماندهـی بنی اسـرائيل برگزيـد امـا آنـان بهانه جويـی كردنـد و 
بـرای فرمانـده و رئيـس لشـكر امتيازهايـی از نظر نسـب و ثـروت لازم 
می دانسـتند كـه در طالـوت يافـت نمی شـد. بـه همين سـبب اعتراض 
كردنـد كه ما از او سـزاوارتريم. اشـموئيل در پاسـخ آن هـا  گفت كه خدا 
او را بر شـما برگزيده و او را در علم و )قدرت( جسـم وسـعت بخشـيده 

است:
 »وَقَـالَ لهَُـمْ نبَيِهُـمْ إنَِّ اللهَ قَـدْ بعََثَ لكَُـمْ طَالوُتَ مَلكًِا قَالـُوا أنََّی يكُونُ 
لـَهُ المُْلـْکُ عَليَنَـا وَنحَْـنُ أحََـقُّ باِلمُْلکِْ مِنْـهُ وَلمَْ يؤْتَ سَـعَةً مِـنْ المَْالِ 
قَـالَ إنَِّ اللهَ اصْطَفَـاهُ عَليَكُمْ وَزَادَهُ بسَْـطَةً فِی العِْلمِْ وَالجِْسْـمِ وَالُله يؤْتیِ 

مُلكَْـهُ مَنْ يشَـاءُ وَالُله وَاسِـعٌ عَليِمٌ.«10 
و پيامبرشـان به آن ها  گفـت: »خداوند )طالوت( را برای زمامداری شـما 
مبعـوث )و انتخـاب( كـرده اسـت.« گفتنـد: »چگونـه او بر مـا حكومت 
كنـد، با ايـن كه ما از او شايسـته تريم، و او ثروت زيادی نـدارد؟!« گفت: 
»خـدا او را بـر شـما برگزيـده، و او را در علـم و )قدرت( جسـم، وسـعت 
بخشـيده اسـت. خداونـد، ملكـش را به هر كـس بخواهد، می بخشـد و 
احسـان خداونـد، وسـيع اسـت و )از لياقـت افراد بـرای منصب هـا( آگاه 

است.
در ادامـه نيـز خداونـد جريـان فرماندهـی طالـوت بـر بنی اسـرائيل را 

می كنـد: تشـريح  اين گونـه 
ـا فَصَـلَ طَالـُوتُ باِلجُْنُـودِ قَـالَ إنَِّ اللهَ مُبْتَليِكُمْ بنَِهَرٍ فَمَنْ شَـرِبَ   »فَلمََّ
مِنْـهُ فَليَـسَ مِنِّـی وَمَنْ لمَْ يطْعَمْـهُ فَإنَِّهُ مِنِّـی إلِاَّ مَنْ اغْتَـرَفَ غُرْفَةً بيِدِهِ 
ا جَـاوَزَهُ هُـوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَـهُ قَالوُا لَا  فَشَـرِبوُا مِنْـهُ إلِاَّ قَليِـلًا مِنْهُـمْ فَلمََّ
طَاقَـةَ لنََـا اليْوْمَ بجَِالـُوتَ وَجُنُودِهِ قَـالَ الَّذِينَ يظُنُّونَ أنََّهُـمْ مُلَاقُو اللهِ كَمْ 

ابرِِينَ.«11 مِـنْ فِئَـةٍ قَلیِلةٍَ غَلبََتْ فِئَـةً كَثیِرَةً بـِإذِْنِ اللهِ وَالُله مَـعَ الصَّ
 و هنگامی كه طالوت )به فرماندهی لشـكر بنی اسـرائيل منصوب شـد، 
و( سـپاهيان را بـا خـود بيرون برد، به آن هـا  گفت: »خداوند، شـما را به 
وسـيله يک نهـر آب، آزمايـش می كند؛ آن هـا  )كه هنگام تشـنگی،( از 
آن بنوشـند، از مـن نيسـتند و آن هـا  كه جز يـک پيمانه با دسـت خود، 
بيش تـر از آن نخورنـد، از من هسـتند« جز عده كمی، همگـی از آن آب 
نوشـيدند. سـپس هنگامی كـه او و افرادی كه بـا او ايمـان آورده بودند، 
)و از بوتـه آزمايـش، سـالم بـه در آمدنـد،( از آن نهـر گذشـتند، )از كمی 
نفـرات خود، ناراحت شـدند و عـده ای( گفتند: »امروز، مـا توانايی مقابله 
بـا )جالـوت( و سـپاهيان او را نداريـم.« امـا آن ها  كه می دانسـتند خدا را 
ملاقـات خواهنـد كـرد )و بـه روز رسـتاخيز، ايمان داشـتند( گفتند: »چه 
بسـيار گروه هـای كوچكـی كـه به فرمـان خدا، بـر گروه هـای عظيمی 

پيـروز شـدند!« و خداوند، با صابران و اسـتقامت كنندگان( اسـت.
در مـورد پيامبـران ديگـر هـم خداونـد اشـاره هايی در آيـات الاهی خود 

دارد. بـرای نمونـه دربـاره آل ابراهيم12می فرمايد:

10- بقرة،247
11- بقرة،249

12- آل ابراهيم شامل بنی اسرائيل و يوسف و داود و سليمان و غير آن ها می شود.

خداونـد در آيـات 54 تـا 56 سـوره يوسـف می فرمايد:
ا كَلَّمَهُ قَـالَ إنَِّکَ اليْوْمَ   »وَقَـالَ المَْلکُِ ائتُْونیِ بهِِ أسَْـتَخْلصِْهُ لنَِفْسِـی فَلمََّ
لدََينَـا مَكِيـنٌ أمَِينٌ.قَـالَ اجْعَلنْیِ عَلـَی خَزَائـِنِ الَأرْضِ إنِِّی حَفِيـظٌ عَليِمٌ.
أُ مِنْهَا حَيثُ يشَـاءُ نصُِيبُ برَِحْمَتنَِا  نَّا ليِوسُـفَ فِی الَأرْضِ يتَبَوَّ وَكَذَلکَِ مَكَّ

مَنْ نشََـاءُ وَلَا نضُِيعُ أجَْرَ المُْحْسِـنيِنَ.«
 پادشـاه گفـت: »او )يوسـف( را نـزد مـن آوريـد، تـا وی را مخصـوص 
خـود گردانـم!« هنگامـی كـه )يوسـف نـزد وی آمـد و( بـا او صحبـت 
كـرد، )پادشـاه بـه عقـل و درايـت او پـی بـرد؛ و( گفـت: »تو امـروز نزد 
مـا جايگاهـی والا داری، و مـورد اعتماد هسـتی!« )يوسـف( گفت: »مرا 
سرپرسـت خزائن سـرزمين )مصـر( قـرار ده، كه نگهدارنـده و آگاهم!«و 
اين گونـه مـا بـه يوسـف در سـرزمين )مصـر( قـدرت داديم، كـه هر جا 
می خواسـت در آن منـزل می گزيـد )و تصـرف می كـرد(! مـا رحمـت 
خـود را بـه هر كـس بخواهيم )و شايسـته بدانيم( می بخشـيم؛ و پاداش 

نيكـوكاران را ضايـع نمی كنيم!
يوسف نيز از اين عنايت الاهی شكرگزاری می كند: 

»رَبِّ قَـدْ آتَيتَنـِی مِـنْ المُْلـْکِ وَعَلَّمْتَنـِی مِـنْ تَأوِْيـلِ الَأحَادِيـثِ فَاطِـرَ 
نيْا وَالآخِرَةِ تَوَفَّنیِ مُسْـلِمًا وَألَحِْقْنیِ  ـمَاوَاتِ وَالَأرْضِ أنَـْتَ وَلیِ فِی الدُّ السَّ

الحِِينَ.«9 باِلصَّ

9- يوسف،101
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»فقد آتينا آل ابراهيم الكتب و الحكمه و اتيناه ملكا عظيما«13
 مـا بـه خانـدان ابراهيم كتاب آسـمانی و حكمت بخشـيديم و حكومتی 

عظيـم به آن هـا  داديم.

لزوم زمامداری صالحان
آيـات گوناگون قرآن بر لـزوم زمامداری صالحان تاكيد  مـی ورزد و بدين 
ترتيـب بـر ايـن نكته اشـاره می كند كـه با زمامـداری صالحـان، اخلاق 
زمامـداری نيـز حاكـم خواهـد شـد. قـرآن از يک سـو براهميـت و جود 
پيشـوا ورهبـر تاكيـد می كنـد. برای نمونـه می توان بـه اين آيات اشـاره 

كرد:
ک وَ إنِْ لمَْ تَفْعَـلْ فَما  غْ مـا أنُـْزِلَ إلِيَـک مِـنْ رَبّـِ سُـولُ بلَّـِ »يـا أيَهَـا الرَّ

رِسـالتََهُ«14 بلََّغْتَ 
 ای پيامبـر! آن  چـه از طـرف پـروردگارت بـر تو نازل شـده اسـت، كاملا 
)بـه مردم( برسـان! و اگـر نكنی، رسـالت او را انجام نـداده ای! خداوند تو 
را از )خطرهـای احتمالـی( مردم، نگاه مـی دارد و خداوند، جمعيت كافران 

)لجـوج( را هدايت نمی كند.
15» سُولَ فَقَدْ أطَاعَ اللهَّ »مَنْ يطِعِ الرَّ

 كسی كه از پيامبر اطاعت كند، خدا را اطاعت كرده.
»وَلكُِلِّ قَوْمٍ هَادٍ«16

 و برای هر گروهی هدايت كننده ای است. 
»يـوْمَ ندَْعُـو كُلَّ أنُـَاسٍ بإِمَِامِهِـمْ فَمَـنْ أوُتـِی كِتَابـَهُ بيِمِينـِهِ فَأُوْلئَـِکَ 

يقْـرَءُونَ كِتَابهَُـمْ وَلَا يظْلمَُـونَ فَتيِـلًا«17
 )بـه يـاد آوريـد( روزی را كـه هـر گروهی را بـا پيشوايشـان می خوانيم! 
كسـانی كه نامه عملشـان به دسـت راستشان داده شـود، آن را )با شادی 
و سـرور( می خواننـد؛ و بـه قـدر رشـته شـكاف هسـته خرمايی بـه آنان 

نمی شود.  سـتم 
از سـويی ديگـر، اين منصـب را امانتی الاهی می داند كـه بايد به اهلش 
برسـد: »إنَِّ اللهَ يأمُْرُكُـمْ أنَْ تُـؤَدُّوا الَأمَانـَاتِ إلِیَ أهَْلهَِـا وَإذَِا حَكَمْتُمْ بيَنَ 
ـا يعِظُكُـمْ بهِِ إنَِّ اللهَ كَانَ سَـمِيعًا  النَّـاسِ أنَْ تَحْكُمُـوا باِلعَْـدْلِ إنَِّ اللهَ نعِِمَّ

بصَِيرًا«18
خداونـد بـه شـما فرمـان می دهد كـه امانت هـا را به صاحبانـش بدهيد! 
و هنگامـی كـه ميـان مـردم داوری می كنيـد، بـه عدالـت داوری كنيد! 
خداونـد، اندرزهـای خوبـی بـه شـما می دهد! خداوند، شـنوا و بيناسـت. 
 بـه اعتقـاد علّامـه طباطبايـی، حكومت و ولايتـی كه از جانـب خداوند 
متعـال بـه كسـی محـول می گـردد، يـا مـردم بـه شـخصی واگـذار 

امانت هاسـت.19 بزرگ تريـن  از  می كننـد، 
و از ديگـر سـو، تحقـق حكومـت حاكمان صالـح را از وعده هـای الاهی 
می شـمارد و بـر آن تاكيـد مـی ورزد.  بـرای نمونـه در يـک جـا تاكيـد 
می كنـد كـه سـنّت خداونـد متعـال بر اين اسـت كـه شايسـتگان زمام 

امـور را بـه دسـت بگيرند:
»وَإذَِا جَاءَتْهُـمْ آیـةٌ قَالوُا لـَنْ نؤُْمِنَ حَتَّی نؤُْتَی مِثْلَ مَا أوُتیِ رُسُـلُ اللهِ الُله 

13- نساء،54
14- مائده،67
15- نساء،80

16- رعد،7
17- إسراء،71
18- نساء، 58

19- الميزان، ج 4، ص 385

أعَْلمَُ حَيثُ يجْعَلُ رِسَـالتََهُ سَـيصِيبُ الَّذِينَ أجَْرَمُوا صَغَارٌ عِنْـدَ اللهِ وَعَذَابٌ 
شَـدِيدٌ بمَِا كَانوُا يمْكُرُونَ«20

و هنگامـی كـه آيـه ای بـرای آن هـا  بيايد، می گوينـد: »ما هرگـز ايمان 
نمی آوريـم، مگـر ايـن كه همانند چيزی كه بـه پيامبران خدا داده شـده، 
بـه مـا هم داده شـود!« خداوند آگاه تر اسـت كه رسـالت خويـش را كجا 
قرار دهد! به زودی كسـانی كه مرتكب گناه شـدند، )و مردم را از راه حق 
منحـرف سـاختند،( در مقابـل مكـر )و فريـب و نيرنگی( كـه می كردند، 

گرفتـار حقارت در پيشـگاه خدا، و عذاب شـديد خواهند شـد. 
 درآيـه105 سـوره انبيـا نيـز تأكيـد می كنـد كـه حكومت و سـروری بر 
زميـن بـرای بندگان صالح و شايسـته اسـت: »أنََّ الَأرْضَ يرِثُهَـا عِبَادِی 
الحُِـونَ« و در آيـه ای ديگر نيز تاكيد می كند كه خداوند مسـتضعفين  الصَّ

را حاكمـان زمين قـرار خواهد داد:
ـةً   »وَنرُِيـدُ أنَْ نمَُـنَّ عَلـَی الَّذِيـنَ اسْـتُضْعِفُوا فِـی الَأرْضِ وَنجَْعَلهَُـمْ أئَمَِّ

الوَْارِثيِنَ«21 وَنجَْعَلهَُـمُ 
 مـا می خواهيـم بر مسـتضعفان زمين منت نهيـم و آنان را پيشـوايان و 

وارثـان روی زمين قـرار دهيم.

زمامداران ناصالح
همـان گونـه كـه در قـرآن از زمامـداران صالـح نـام بـرده شـده اسـت، 
زمامـداران ناصالـح نيـز مورد اشـاره قـرار گرفته انـد. مصداق بـارز حاكم 
ناصالـح، فرعون اسـت كـه در قرآن بارها از او ياد شـده اسـت. آن چه به 
عنـوان مصاديـق اقدامات ضداخلاق زمامـداری او در قرآن ذكر شـده را 

می تـوان اين گونـه شـمارش كرد:
1. ادعای خدايی: » فَقَالَ أنَاَ رَبُّكُمُ الَأعْلیَ«22

2. قدرت طلبـی: »ونـادی فِرعَـونُ فی قَومِهِ قالَ يــقَومِ الَيَـسَ لی مُلکُ 
مِصـرَ...«23 )و فرعـون درميان مردمـش بانگ برآورد ]و گفـت:[ ای قوم 
مـن! آيـا حكومـت مصـر و اين نهرهـا كه از زيـر ]كاخ های [ مـن جاری 

اسـت ازآن من نيسـت؟)آيا نمی بينيد.(
3. گمراه سـازی جامعـه: »وَلقََـدْ أرَْسَـلنَْا مُوسَـی بآِياتنَِـا وَسُـلطَْانٍ مُبيِـنٍ. 
إلِـَی فِرْعَـوْنَ وَمَلئَـِهِ فَاتَّبَعُـوا أمَْرَ فِرْعَـوْنَ وَمَا أمَْـرُ فِرْعَوْنَ برَِشِـيدٍ«24؛ ما، 
موسـی را بـا آيـات خـود و دليل آشـكاری فرسـتاديم. به سـوی فرعون 
و اطرافيانـش؛ امـا آن هـا  از فرمـان فرعون پيـروی كردنـد؛ در حالی كه 

فرمـان فرعـون، مايه رشـد و نجـات نبود! 
4. اسـتكبار: »وَاسْـتَكْبَرَهُوَوَجُنُودُهُ فِی الْأَرْضِ بغَِيْرِالحَْـقِّ وَظَنُّواأنََّهُمْ إلِيَْنَا 
لَايُرْجَعُـونَ«25؛ واو- فرعـون-و سـپاهيانش درزمين به ناحق سركشـی 

كردند و پنداشـتندكه ايشـان به سـوی مـا بازگردانده نمی شـوند.
هُ كَانَ عَاليِا مِنَ المُْسْـرِفِينَ«26؛ از فرعون  5. اسـرافكار: »مِـنْ فِرْعَـوْنَ إنِّـَ

كـه مردی متكبـر و از اسـرافكاران بود.
ـا فــسِقين«27؛  ًـ 6. تحقير مردم: »فَاستَخَفَّ قَومَهُ فَاطَاعوهُ انَِّهُم كانوا قَوم

پـس قوم خود را سـبک مغزگردانيد درنتيجـه اطاعتش كردند.

20- انعام،124
21- قصص،5

22- نازعات،24
23- زخرف،51

24- هود،96-97
25- قصص، 39

26- دخان،31
27- زخرف، 54
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ـايستَضعِفُ  ًـ 7. تفرقه افكنی:»انَِّ فِرعَونَ عَلا فِی الَارضِ وجَعَلَ اهَلهَا شِيع
طَــائفَِةً مِنهُـم...«28؛ فرعـون در زميـن برتری جويی كرد، و اهـل آن را 
بـه گروه هـای مختلفـی تقسـيم نمـود؛ گروهی را بـه ضعـف و ناتوانی 

ند. می كشا
8. مال انـدوزی و تفاخـر: »ونـادی فِرعَـونُ فـی قَومِـهِ قـالَ ... وهــذِه 
ِالَانهــرُتَجری مِـن تَحتی اَ فَلاتُبصِـرون«29؛ فرعـون در ميان قوم خود 
نـدا داد و گفـت: »ای قـوم مـن! آيا حكومـت مصر از آن من نيسـت، و 

ايـن نهرهـا تحت فرمـان من جريـان نـدارد؟ آيـا نمی بينيد؟  
9. قدرت طلبی:» وَفِرْعَوْنُ ذُو الَأوْتَادِ«30

10. عصيان گـری: »ثُـمَّ بعََثْنَا مِـن بعَْدِهِم مُّوسَـی وَهَارُونَ إلِـَی فِرْعَوْنَ 
وَمَلئَـِهِ بآِيَاتنَِـا فَاسْـتَكْبَرُواْ وَكَانـُواْ قَوْمًـا مُّجْرِمِيـنَ«31؛آن گاه از پـی آنان 
موسـی وهـارون رابـا آيـات خويـش بـه سـوی فرعـون و اشـراف او 

فرسـتاديم، ولـی آن هـا  بزرگـی كردنـد و قومـی عصيان گربودنـد.
ذِی أرُْسِـلَ إلِيَكُـمْ لمََجْنُـونٌ«32  11. اتهام زنـی: »قَـالَ إنَِّ رَسُـولكَُمْ الّـَ
؛)فرعـون( گفـت: »پيامبری كه به سـوی شـما فرسـتاده شـده مسـلما 
ديوانـه اسـت. و »قَـالَ للِمَْلَِ حَوْلـَهُ إنَِّ هَذَا لسََـاحِرٌعَليِمٌ«33؛ )فرعون( به 
گروهـی كـه اطـراف او بودند گفـت: »اين سـاحر آگاه و ماهری اسـت! 
رَ«.  ـحْ و» قَـالَ آمَنْتُـمْ لهَُ قَبْلَ أنَْ آذَنَ لكَُمْ إنَِّهُ لكََبيِرُكُمْ الَّذِی عَلَّمَكُمْ السِّ
)فرعـون( گفـت: »آيـا پيش از اين كه به شـما اجـازه دهم بـه او ايمان 
آورديد؟! بی گمان، او بزرگ و اسـتاد شماسـت كه به شـما سـحرآموخته 

)و ايـن يک توطئه اسـت(! 
مِـنْ  لَأَجْعَلنََّـکَ  غَيـرِی  إلِهـا  اتَّخَـذْتَ  لئَـِنْ  »قَـالَ  اسـتبداد:   .12
المَْسْـجُونيِنَ«34 )فرعـون خشـمگين شـد و( گفت: »اگـر معبودی غير 
از مـن برگزينی، تـو را از زندانيان قرار خواهم داد!« و »فَلسََـوْفَ تعَْلمَُونَ 
«35 ؛ اما  عَـنَّ أيَدِيكُـمْ وَأرَْجُلكَُـمْ مِـنْ خِـلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أجَْمَعِيـنَ لَأُقَطِّ
بـه زودی خواهيد دانسـت! دسـت ها و پاهـای شـما را به عكس يكديگر 

قطـع می كنـم، و همـه شـما را بـه دار می آويـزم!«  
البتـه خداونـد متعـال، فقـط از فرعـون به عنـوان زمامـدار ناصالـح ياد 
نمی كنـد بلكـه از نمرود نيز بـه عنوان يكی از حاكمان ناصالح ياد شـده 
هِ أنَْءاتـاهُ الُله المُْلکْ... «36  ذِی حَـاجَّ ابراهيم فیِ رَبّـِ اسـت:»ألَمَْ تَرَإلِـیَ الّـَ
؛ )آيانديـدی )وآگاهـی نـداری از( كسـی ]نمـرود[ كـه با ابراهيـم درباره 
پـروردگارش محاجه وگفت وگوكـرد؟ زيراخداوند به اوحكومـت داده بود 

)و بـر اثركمـی ظرفيت، از باده غرورسرمسـت شـده بود.(

اخلاق زمامداری
بـا توجه به آن چه گفته شـد می توان اشـاره های قرآنـی درباره پيامبران 
زمامـدار را بـه عنـوان بايسـته های اخلاقی زمامـداران مطرح كـرد. اين 
بايسـته ها را می تـوان از منظـری ديگـر به عنـوان ويژگی هـای زمامدار 
شايسـته نيـز بـه شـمار آورد. از سـويی ديگـر آن چـه در مـورد فرعون 
گفتـه شـد، به واقـع ويژگی های سـلبی اخـلاق زمامداری اسـت. اكنون 

28- قصص،4
29- زخرف، 51

30- ص،12
31- يونس، 75
32- شعراء،27
33- شعراء،34
34- شعراء،29
35- شعراء،49
36- بقره، 258

بـه ويژگی هـای ايجابی اخـلاق زمامـداری از ديدگاه قـرآن می پردازيم:

1. رعايت عدالت و مساوات
يكـی از بنيادی تريـن مؤلفه هـای اخـلاق زمامـداری، رعايـت عدالت و 
مسـاوات دررفتـار، كـردار و گفتـار اسـت. ايـن مهـم در آيـات گوناگون 
قـرآن مـورد اشـاره و تاكيـد قـرار گرفتـه اسـت. خداونـد بـه حضـرت 
ابراهيـم وعده می دهـد كه: »لا ينـالُ عَهْدِی الظّالمِِيـنَ«37؛ پيمان من، 
بـه سـتمكاران نمی رسـد! )و تنهـا آن دسـته از فرزنـدان تو كـه پاك و 
معصـوم باشـند، شايسـته اين مقامند(. قـرآن به  عدل و احسـان فرمان 
می دهـد: »إنَِّ اللهَّ يأمُْـرُ باِلعَْـدْلِ وَالإحِْسَـانِ...«38 و دسـتور می دهـد كه 
حاكمـان بيـن مردم بـه عدالت رفتـار كننـد: »إنَِّ اللهَّ يأمُْرُكُـمْ أنَ تُؤدُّواْ 
الَأمَانـَاتِ إلِـَی أهَْلهَِـا وَإذَِا حَكَمْتُم بيَنَ النَّـاسِ أنَ تَحْكُمُواْ باِلعَْـدْلِ...«39؛ 
خداونـد به شـما فرمـان می دهد كـه امانت هـا را به صاحبانـش بدهيد! 
و هنگامـی كـه ميـان مـردم داوری می كنيد، بـه عدالـت داوری كنيد! 
 چـرا كـه اخـلاص در ديـن نيز مرهـون همين اسـت: »قُـلْ أمََـرَ رَبِّی 
ينَ كَمَـا بدََأكَُمْ تعَُـودُونَ.«40؛ بگو:  باِلقِْسْـطِ ..... وَادْعُـوهُ مُخْلصِِيـنَ لهَُ الدِّ
»پـروردگارم امـر به عدالت كـرده اسـت .......و او را بخوانيد، در حالی كه 
ديـن )خـود( را بـرای او خالـص گردانيـد! )و بدانيـد( همان گونـه كه در 

آغـاز شـما را آفريـد، )بار ديگـر در رسـتاخيز( بازمی گرديد.
 در جايـی ديگـر نيـز تاكيـد می كنـد كـه :»...فَـاءتْ فَأصَْلحُِـوا بيَنَهُمَـا 
باِلعَْـدْلِ وَأقَْسِـطُوا إنَِّ اللهَ يحِـبُّ المُْقْسِـطِينَ.«41؛ و هـرگاه دو گـروه از 
مؤمنـان بـا هـم به نـزاع و جنـگ پردازند، آن ها  را آشـتی دهيـد؛ و اگر 
يكـی از آن دو بـر ديگـری تجـاوز كنـد، با گـروه متجاوز پيـكار كنيد تا 
بـه فرمـان خدا بازگـردد؛ و هرگاه بازگشـت )و زمينه صلح فراهم شـد(، 
در ميـان آن دو بـه عدالت صلح برقرار سـازيد؛ و عدالت پيشـه كنيد كه 

خداوند عدالت پيشـگان را دوسـت مـی دارد.
بـه هميـن دليل اسـت كه درآيـه 26 سـوره مبـارك »ص« به حضرت 
داوود تاكيـد می كنـد: »يـا داوود إنَِّا جَعَلنْـاكَ خَلیِفَةً فِـی الْأَرْضِ فَاحْكُمْ 
بيَـنَ النَّـاسِ باِلحَْـقِّ وَ لا تَتَّبعِِ الهَْـوی  فَيضِلَّکَ عَنْ سَـبِيلِ اللهِ إنَِّ الَّذِينَ 
يضِلُّونَ عَنْ سَـبِيلِ اللهِ لهَُمْ عَذابٌ شَـدِيدٌ بمِا نسَُـوا يوْمَ الحِْسـابِ«؛ ای 
داوود! مـا تـو را خليفـه )و نماينـده خـود( در زميـن قرار داديـم، در ميان 
مـردم بـه حـق داوری كـن، و از هـوای نفس پيـروی منما كه تـو را از 
راه خـدا منحرف می سـازد، كسـانی كـه از راه خـدا گمراه شـوند عذاب 

شـديدی به خاطـر فراموش كـردن روز حسـاب دارند.
 يكـی از عينی تريـن مظاهرعدالت اجتماعی، حكومت حضرت يوسـف 
اسـت كـه فاصلـه فقيـر و غنـی را بسـيار كـم كـرد و آرامـش را بـرای 
مردمـان آن سـرزمين بـه ارمغـان آورد. وی بـا اجـرای اصـل عدالـت 
اقتصـادی، موفقيـت بزرگـی در رسـاندن مـردم به حـق خـود از ثروت 

و درآمدهـای جامعـه به دسـت آورد. 

2. ايمان به خدا
يكـی ديگـر از مؤلفه های اخـلاق زمامـداری از ديدگاه قـرآن، ايمان به 
خداونـد متعـال و رعايـت تقوا اسـت. اين مسـأله دربـاره پيامبـر بزرگ 

37- بقره،124
38- نحل، 90
39- نساء، 58

40- اعراف،29
41- حجرات، 9
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سُـولُ بمِـا أنُزِْلَ إلِيَـهِ مِنْ  اسـلام بـه صراحت بيان شـده اسـت: »آمَنَ الرَّ
هِ«42؛ پيامبـر، بـه آن چه از سـوی پروردگارش بـر او نازل شـده، ايمان  رَبّـِ

آورده اسـت. )و او، بـه تمـام سـخنان خـود، كاملا مؤمن می باشـد.
 همچنيـن خداونـد، شـاخصه صالحـان و حكومت آنـان را اقامـه فرامين 
ـاَةَ وَآتَوْا  نَّاهُـمْ فِی الَأرْضِ أقََامُوا الصَّ الاهـی ذكر می كنـد: »الَّذِينَ إنِْ مَكَّ
ِ عَاقِبَةُ الُأمُـورِ«43؛ همان  كَاةَ وَأمََـرُوا باِلمَْعْـرُوفِ وَنهََوْا عَنْ المُْنْكَـرِ وَلِلهَّ الـزَّ
كسـانی كـه هـر گاه در زميـن بـه آن ها  قـدرت بخشـيديم، نمـاز را برپا 
می دارنـد، و زكات می دهنـد، و امـر بـه معـروف و نهـی از منكر می كنند، 

و پايـان همه كارها از آن خداسـت.
قـرآن همچنين اين خصيصه را از ويژگی های حضـرت داوود ذكر می كند: 
هُ أوََّابٌ«44؛ ای پيامبر! ......به خاطر بياور بنده  »وَاذْكُـرْ عَبْدَنـَا دَاوُودَ ذَا الَأيدِ إنِّـَ

مـا داوود را كه صاحب قدرت، و بسـيار بازگشـت كننده به خدا بود.

3.  بی توجهی به مظاهر دنيوی
از جمله شـاخصه های اخـلاق زمامداری،  بی توجهی بـه مظاهر دنيوی و 
پرهيز از دنيا طلبی اسـت. در آيه 131 سـوره طه بر لزوم پرهيز زمامداران 
نَّ عَينَيـکَ إلِیَ  دينـی، از دنياطلبـی تاكيـد شـده وآمـده اسـت: » وَلَا تَمُدَّ
نيا لنَِفْتنَِهُـمْ فِيـهِ وَرِزْقُ رَبِّکَ  مَـا مَتَّعْنَـا بـِهِ أزَْوَاجًـا مِنْهُمْ زَهْـرَةَ الحَْیـاةِ الدُّ
خَيـرٌ وَأبَقَْـی «؛ و هرگـز چشـمان خـود را بـه نعمت هـای مـادی، كه به 
گروه هايـی از آنـان داده ايم، ميفكن! اين ها شـكوفه های زندگی دنياسـت 

تـا آنـان را در آن بيازماييـم و روزی پروردگارت بهتر و پايدارتر اسـت.

4- سعه صدر و تواضع در برابر مردم
يكـی ديگـر از شـاخصه های اخـلاق زمامـداری، داشـتن سـعه صـدر و 

42- بقره،285
43- حج،41
44- ص،17

تواضـع در برابـر مردم اسـت. خداوند در آيه اول سـوره انشـراح خطاب به 
پيامبـر می فرمايد:»ألَـَمْ نشَْـرَحْ لـَک صَدْرَك«؛ آيا ما سـينه تو را گشـاده 

نساختيم؟
 همچنيـن حضـرت موسـی  هنگامـی كـه دعوت خـود را آغـاز می كرد، 
نخسـتين خواسـته اش از خداونـد شـرح صـدر بـوده اسـت؛ چنان كـه 
می فرمايـد: »قـالَ رَبِّ اشْـرَحْ لـي صَـدْري«45؛ پـروردگارا! سـينه ام را 
گشـاده كـن. خداونـد در جايـی ديگر  نيـز بر لـزوم تواضـع در برابر ملت 
تاكيـد می كنـد: »واخْفِـضْ جَناحَـک للِمُْومِنيِـنَ«46؛ بـال )عطوفت( خود 
را بـرای مؤمنيـن فـرود آر. در جايـی ديگـر هـم می فرمايـد:»وَلَا تُصَعِّـرْ 
كَ للِنَّـاسِ وَلَا تَمْـشِ فِـی الَأرْضِ مَرَحًا إنَِّ اللهَ لَا يحِـبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ  خَـدَّ
فَخُـورٍ«47؛ بـا بی اعتنايـی از مردم روی مگـردان، و مغرورانه بـر زمين راه 
مـرو كه خداوند هيچ متكبر مغروری را دوسـت نـدارد. همچنين در جايی 
ديگـر تاكيـد می كند كـه:»وَلَا تَمْـشِ فِـی الَأرْضِ مَرَحًا إنَِّکَ لـَنْ تَخْرِقَ 
الَأرْضَ وَلـَنْ تَبْلُـغَ الجِْبَـالَ طُـولًا«48؛ و روی زميـن، بـا تكبـر راه مرو! تو 
نمی توانـی زميـن را بشـكافی، و طول قامتـت هرگز به كوه ها نمی رسـد.

5. صبر واستقامت
صبـر و اسـتقامت و ايسـتادگی در برابـر ظلـم از مهم ترين شـاخصه های 
اخـلاق زمامـداری اسـت. يكـی از مهم ترين دسـتورهايی كـه خداوند به 
پيامبر بزرگوار اسـلام داده، همين مسـاله اسـت: »فَاسْـتَقِمْ كما أمُِرْتَ«49؛ 
پـس همان گونـه كه فرمـان يافته ای، اسـتقامت كـن. و »اصْبـِرْ عَلیَ مَا 

يقُولـُونَ«50؛ در برابـر آن چـه می گويند شـكيبا باش.

45- طه،25
46- حجر،88
47- لقمان،18
48- إسراء،37
49- هود،112
50- ص،17



اخــاق  شــاخصه های  از  دیگــر  یكــی 
زمامــداری، خوش اخاقــی و محبــت بــه 
مــردم اســت. پیامبــر آن چنــان نســبت بــه 
ــد  ــه خداون ــوزبود ک ــان و دلس ــردم مهرب م
دربــاره ایشــان می فرمایــد: »لعََلَّــكَ باَخِــعٌ 
گویــی  ؛  مُؤمِْنیِــنَ«  یكُونـُـوا  ألَاَّ  نفَْسَــكَ 
ــدوه  ــدت ان ــی جــان خــود را از ش می خواه
از دســت دهــی بــه خاطــر ایــن کــه آن هــا  

نمی آورنــد.  ایمــان 
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نيـز می فرمايـد: »لقََـدْ جَاءَكُمْ رَسُـولٌ مِنْ أنَفُسِـكُمْ عَزِيـزٌ عَليَهِ مَـا عَنتُِّمْ 
حَرِيـصٌ عَليَكُمْ باِلمُْؤْمِنيِنَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ«53 ؛ به يقين، رسـولی از خود شـما 
بـه سـويتان آمـد كـه رنج هـای    شـما بـر او سـخت اسـت؛ و اصـرار بر 

هدايـت شـما دارد؛ و نسـبت بـه مؤمنـان، رئوف و مهربان اسـت. 
در جايـی ديگـر خطاب بـه پيامبر خدا آمده اسـت: »فَبمَِـا رَحْمَةٍ مِـنْ اللهِ 
ـوا مِنْ حَوْلـِکَ فَاعْفُ عَنْهُمْ  ـا غَليِظَ القَْلبِْ لَانفَْضُّ لنِْـتَ لهَُـمْ وَلوَْ كُنْتَ فَظًّ
لْ عَلـَی اللهِ إنَِّ الَله  وَاسْـتَغْفِرْ لهَُـمْ وَشَـاوِرْهُمْ فِی الَأمْرِ فَـإذَِا عَزَمْتَ فَتَـوَكَّ
«54؛ به )بركت( رحمت الاهی، در برابـر آنان ) مردم( نرم  ليِـنَ يحِـبُّ المُْتَوَكِّ
)و مهربان( شـدی! و اگر خشـن و سـنگدل بـودی، از اطراف تـو، پراكنده 
می شـدند. پـس آن هـا  را ببخش و برايشـان  آمرزش بطلـب! و در كارها، 
بـا آنان مشـورت كن! اما هنگامـی كه تصميم گرفتی، )قاطع بـاش! و( بر 

خـدا تـوكل كن! زيرا خداونـد متوكلان را دوسـت دارد. 
همچنيـن در آيـه ديگـر بـه پيامبـر دسـتور می دهـد كه با مسـتضعفين 
همراهـی كنـد و مدافـع و مواظب آنان باشـد: »وَاصْبرِْ نفَْسَـکَ مَـعَ الَّذِينَ 
يدْعُـونَ رَبَّهُمْ باِلغَْدَاةِ وَالعَْشِـی يرِيـدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تعَْدُ عَينَـاكَ عَنْهُمْ «55؛ 
بـا كسـانی بـاش كـه پـروردگار خـود را صبح و عصـر می خواننـد، و تنها 
رضـای او را می طلبنـد! و هرگـز بـه خاطـر زيورهـای دنيا، چشـمان خود 

را از آن هـا  برمگير.

7. ساده زيستی
از جملـه نشـانه های اخلاق زمامـداری از نـگاه قرآن، ساده زيسـتی حاكم 
اسـت. درآيـات 7 تـا 10 سـوره فرقـان، بـر لـزوم ساده زيسـتی و دوری از 
تجملات زمامداران اسـلامی تاكيد شـده اسـت: »وَقَالوُا مَالِ هَذَا الرَّسُـولِ 
عَـامَ وَيمْشِـی فِی الَأسْـوَاقِ لـَوْلَا أنُزِلَ إلِيَـهِ مَلکٌَ فَيكُـونَ مَعَهُ  يـأكُْلُ الطَّ
المُِونَ إنِْ  نذَِيـرًا.أوَْ يلقَْـی إلِيَـهِ كَنزٌ أوَْ تَكُـونُ لهَُ جَنَّةٌ يـأكُْلُ مِنْهَا وَقَـالَ الظَّ
وا فَلَا  ورًا.انظُرْ كَيـفَ ضَرَبـُوا لـَکَ الَأمْثَالَ فَضَلّـُ تَتَّبعُِـونَ إلِاَّ رَجُـلًا مَسْـحُ
يسْـتَطِيعُونَ سَـبيِلا.تَبَارَكَ الَّذِی إنِْ شَـاءَ جَعَلَ لکََ خَيرًا مِـنْ ذَلکَِ جَنَّاتٍ 
تَجْـریِ مِـنْ تَحْتِهَـا الآن هـا رُ ويَجْعَلْ لَکَ قُصُـوراً«؛ و گفتنـد: »چرا اين 
پيامبر غذا می خورد و در بازارها راه می رود؟! )نه سـنّت فرشـتگان را دارد و 
نه روش شـاهان را!( چرا فرشـته ای بر او نازل نشـده كه همراه  وی مردم 
را انـذار كنـد )و گـواه صـدق دعوی او باشـد(؟! يا گنجی )از آسـمان( برای 
او فرسـتاده شـود، يا باغی داشـته باشـد كـه از )ميـوه( آن بخـورد )و امرار 
معـاش كند(؟!« و سـتمگران گفتند: »شـما تنها از مـردی مجنون پيروی 
می كنيد!«ببيـن چگونـه بـرای تو مثل هـا زدند و گمـراه شـدند، آن گونه 
كـه قـدرت پيدا كـردن راه را ندارنـد! زوال ناپذير و بزرگ اسـت خدايی كه 
اگـر بخواهـد بـرای تـو بهتـر از اين قـرار می دهـد: باغ هايی كـه نهرها از 
زيـر درختانـش جاری اسـت، و )اگـر بخواهد( بـرای تـو كاخ هايی مجلل 

قرارمی دهد. 
نَّ عَينَيکَ  در آيـه 131 سـوره مباركه طه نيز تاكيد شـده اسـت: »وَلَا تَمُـدَّ
نيا لنَِفْتنَِهُمْ فِيـهِ وَرزِْقُ رَبِّکَ  إلِـَی مَـا مَتَّعْنَا بـِهِ أزَْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْـرَةَ الحَْیاةِ الدُّ
خَيـرٌ وأَبَْقَـی«؛ ای رسـول ما! هرگز به متاع ناچيزی كه بـه قومی در جلوه 
حيـات دنيای فانـی برای امتحان داده ايم چشـم آرزو مگشـا و رزق خدای 

تو بسـيار بهتر و پاينده تر اسـت.

8. بينش و بصيرت
از جملـه ويژگی هـای اخلاقـی زمامـداران ، دارا بـودن نعمـت بينـش و 

53- توبة،128
54- آل عمران،159

55- كهف،28

ـةً يهْـدُونَ  همچنيـن در آيـه ای ديگـر می فرمايد:»وَجَعَلنَْـا مِنْهُـمْ أئَمَِّ
ـا صَبَـرُوا وَكَانـُوا بآِياتنَِـا يوقِنُـونَ«51 ؛ و از آنـان امامـان )و  بأِمَْرِنـَا لمََّ
پيشـوايانی( قـرار داديم كه بـه فرمان ما )مـردم را( هدايـت می كردند 
چـون شـكيبايی نمودنـد، و به آيـات ما يقين داشـتند . در آيـات 34 و 
35 سـورة فصّلـت دربـارة صبـر می فرمايـد: »ادْفَـعْ باِلَّتیِ هِی أحَْسَـنُ  
اها  هُ وَلیِ حَمِيمٌ وَ مـا يلقََّ ذِی بيَنَـکَ وَ بيَنَهُ عَـداوَةٌ كَأنَّـَ السـیئة فَـإذَِا الّـَ
اهـا إلِاَّ ذُو حَـظٍّ عَظِيمٍ«؛ بـدی  ديگران  را با  إلِاَّ الَّذِيـنَ صَبَـرُوا وَ مـا يلقََّ
بهترين  روش  دور كن ، تا آن كه  ميان  تو و او دشـمنی  اسـت  همچون  
دوسـت  گـرم  و صميمـی  گـردد. و از ايـن  خصلت  بهره مند نشـوند جز 
كسـانی  كـه  صبر پيشـه  كنند و كسـانی  كـه  دارای  بهره ای  بـزرگ  ]از 

انديشـه  و خرد[ هسـتند. 

6. خوش اخلاقی و محبت به مردم
يكی ديگر از شـاخصه های اخـلاق زمامـداری، خوش اخلاقی و محبت 
بـه مـردم اسـت. پيامبـر آن چنان نسـبت به مـردم مهربان و دلسـوزبود 
كـه خداوند درباره ايشـان می فرمايـد: »لعََلَّکَ باَخِـعٌ نفَْسَـکَ ألَاَّ يكُونوُا 
مُؤْمِنيِـنَ«52؛ گويـی می خواهـی جـان خـود را از شـدت اندوه از دسـت 
دهـی بـه خاطـر ايـن كـه آن هـا  ايمـان نمی آورنـد.  درآيـه ديگـری 

51- سجده، 24
52- شعراء،3
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بصيـرت اسـت. در سـوره يوسـف آيـه 108 آمده اسـت:» قُل هذِهِ سَـبيلی 
ادَعُـوا الـی اللهِ علـی بصَیـرةٍ انَـا و مَـنِ اتَّبَعنی«؛ بگـو: »اين راه من اسـت 
مـن و پيروانـم، و بـا بصيـرت كامـل، همه مـردم را به سـوی خـدا دعوت 
می كنيـم! منزه اسـت خـدا! و من از مشـركان نيسـتم- بينـش و بصيرت 
حضـرت يوسـف در پيش بينـی اوضاع سـخت جامعه و تاكيـد او بر تلاش 
برای ذخيره سـازی گندم، نشـانه ای آشـكار بر بينش و دور انديشـی فراوان 
ايـن پيامبـر بزرگ خداسـت: »قَالَ تَزْرَعُونَ سَـبْعَ سِـنيِنَ دَأبَاً فَمَـا حَصَدْتُمْ 
ا تَأكُْلُونَ«56؛هفت سـال بـا جديت زراعت  فَـذَرُوهُ فِـی سُـنْبُلهِِ إلِاَّ قَليِـلًا مِمَّ
می كنيـد و آن چـه را درو كرديـد، جز كمـی كه می خوريد، در خوشـه های 

خـود باقـی بگذاريد )و ذخيـره كنيد(.

9. امانت داری
از جملـه مؤلفه هـای اخلاقـی زمامـداران، رعايـت امانت داری اسـت. يكی 
از دلايلـی كـه پادشـاه مصـر، حضرت يوسـف را به پسـت و مقام رسـانيد، 
هميـن خصلت امانت داری اوسـت: »وَ قَـالَ المَْلـِکُ ائتُْونیِ بهِِ أسَْـتَخْلصِْهُ 
کَ اليْوْمَ لدََينَا مَكِينٌ أمَِين«57 ؛پادشـاه گفت: »او  ـا كلمََّهُ قَالَ إنِّـَ لنَِفْسـیِ فَلمََّ
]يوسـف [ را نـزد من آوريد، تا وی را مخصـوص خود گردانم!« هنگامی كه 
)يوسـف نـزد وی آمد و( با او صحبت كرد، )پادشـاه به عقـل و درايت او پی 
بـرد و( گفت: »تـو امروز نزد ما جايگاهی والا داری، و مورد اعتماد هسـتی. 
بـه هميـن دليـل اسـت كه حضرت يوسـف بـه پادشـاه پيشـنهاد می كند 
كـه او را مسـؤول خزانـه داری و امـور مالـی كشـور گردانـد: »قَـالَ اجْعَلنْیِ 
عَلـیَ  خَزَائـنِ الْأَرْضِ إنِـیّ  حَفِيظٌ عَليِمٌ«58 ؛ )يوسـف( گفت: مرا سرپرسـت 
خزائن سـرزمين )مصـر( قرارده، كـه نگهدارنده و آگاهـم. در جريان توطئه 
زليخـا نيز امانت داری يوسـف كاملا به اثبات رسـيد: » ذَلکَِ ليِعْلـَمَ أنَِّی لمَْ 
أخَُنْـهُ باِلغَْيـبِ وَأنََّ اللهَ لَا يهْـدِی كَيدَ الخَْائنِيِنَ«59؛ من از آن روی فرسـتاده 
پادشـاه را برگردانـدم كـه عزيز مصـر بداند در نهـان به او خيانـت نكردم و 
بدانـد كـه خـدا نيرنگ خيانـت كاران را بـه نتيجـه نمی رسـاند. در ماجرای 
حضرت موسـی هم دختر شـعيب از امانت داری موسـی نزد پدرش سـخن 
می گويـد: » قَالـَتْ إحِْدَاهُمَا ياأبَـَتِ اسْـتَأجِْرْهُ إنَِّ خَيرَ مَنِ اسْـتَأجَْرْتَ القَْوِی 
الَأمِينُ«60؛يكـی از آن دو )دختـر( گفـت: پـدرم! او را اسـتخدام كـن؛ زيـرا 
بهتريـن كسـی را كـه می توانی اسـتخدام كنی آن كسـی اسـت كه قوی 

و امين باشـد.

10. شجاعت و صلابت
از جملـه شـاخصه های اخـلاق زمامـداری از نـگاه قـرآن كريـم، دارا بودن 
قاطعيت، صلابت و شـجاعت در رهبری حكومت دينی اسـت: » اِذَا عَزَمْتَ 
ليِنَ«61 ؛ هنگامی كه تصميم گرفتی،  لْ عَلـَی اللهِ إنَِّ اللهَ يحِبُّ المُْتَوَكِّ فَتَـوَكَّ
)قاطـع بـاش! و( بـر خدا توكل كـن! زيرا خداونـد متوكلان را دوسـت دارد. 
همچنيـن در قرآن سـفارش شـده اسـت كـه مؤمنـان در مقابل دشـمنان 
احسـاس ترس نكرده و در برابر ملامت سـرزنش كنندگان تسـليم نشـوند: 
» فَـلَا تَخَافُوهُـمْ وَخَافُـونِ إنِْ كُنْتُـمْ مُؤْمِنيِـنَ«62؛ پس اگر ايمـان داريد از 
آنـان نترسـيد و فقـط از )مخالفـت( من بترسـيد. همچنيـن در آيـه پايانی 
سـوره كافـرون، خداونـد بـه قاطعيت در اصول توسـط رهبر جامعه دسـتور 

56- يوسف،47
57- يوسف،54
58- يوسف،55
59- يوسف،52
60- قصص،26

61- آل عمران،159
62- آل عمران،175

می دهد:»لكَـمْ دِينُكـمْ وَ لـِی دِيـنِ«؛ پس دين شـما برای شـما و دين من 
بـرای من.

11.دانايی وتوانايی
از ديگـر شـاخصه های اخـلاق زمامداری، داشـتن دانايی و اسـت. حضرت 
يوسـف، دانايـی و توانايـی را از ضروريت های پذيرش مسـؤوليت حكومتی 
می شـمارد و خـود را به صفت عليم و مكين وصف می  كند: »قـالَ اجْعَلنْیِ 
عَلـی خَزائـِنِ الْأَرْضِ إنِِّی حَفِيـظٌ عَليِمٌ«63؛ مرا بر خزانه های اين سـرزمين 
بگمـار كـه من نگاهبان )اميـن( و دانايـم. در جايی ديگر نيز دربـاره دانايی 
و توانايـی حضرت يوسـف آمده اسـت:» قَالَ لَا يأتْيِكُمَـا طَعَـامٌ تُرْزَقَانهِِ إلِاَّ 
ی تَرَكْتُ مِلَّةَ  ـا عَلَّمَنیِ رَبِّی إنِّـِ نبََّأتُْكُمَـا بتَِأوِْيلـِهِ قَبْـلَ أنَْ يأتْيِكُمَـا ذَلكُِمَا مِمَّ
قَـوْمٍ لَا يؤْمِنُـونَ بـِاللهِ وَهُمْ بالآخِـرَةِ هُمْ كَافِرُونَ«64؛)يوسـف( گفت: پيش 
از آن كـه جيره غذايی شـما فرا رسـد، شـما را از تعبير خوابتـان آگاه خواهم 
سـاخت. ايـن، از دانشـی اسـت كـه پـروردگارم به مـن آموخته اسـت. من 
آييـن قومـی را كـه به خـدا ايمـان ندارند، و به سـرای ديگـر كافرند، ترك 

گفتم )و شايسـته چنين موهبتی شـدم(.
مرحـوم علامه طباطبايی درباره اين شـاخصه می نويسـد: »كسـانی كه در 
سـپردن مسـؤوليت ها و كارهـا تنها به امانـت و پاكی قناعـت می كنند، به 
همان اندازه در اشـتباهند كه برای پذيرش مسـؤوليت، داشـتن تخصص را 
كافـی بدانند. متخصصان خائن و آگاهان نادرسـت، همان ضربه را می زنند 
كـه درسـتكاران ناآگاه و بی اطلاع خواهند زد. منطق اسـلام اين اسـت كه 
هـر كار بايـد به دسـت افرادی نيرومند و توانا و امين سـپرده شـود، تا نظام 
جامعه به سـامان رسـد. در بررسـی علـل زوال حكومت ها در طـول تاريخ، 

عامـل اصلی سـپردن كار به دسـت يكـی از دو گروه فوق بوده اسـت.«65

12. دشمن ستيزی
دشمن سـتيزی يكی از شـاخصه های حكومـت داری و اخـلاق زمامداری 
اسـت. ايـن نكتـه در قـرآن و ذيـل دو موضـوع اصـل جهـاد در راه خداو 
اصل نفی سـبيل بيان شـده اسـت. در مـورد اصل جهـاد در راه خدا آيات 
گوناگونـی وجـود دارد كـه خداونـد خطاب بـه پيامبربر لزوم جهـاد تاكيد 

می فرمايـد. برخـی از اين آيـات عبارتند از:
»و جاهـدوا فـی الله حـق جهـاده«66؛ و در راه خـدا جهـاد كنيـد، و حـق 

جهـادش را ادا نماييـد.
»انفِـرُوا خِفَافًـا وَثقَِـالًا وَجَاهِـدُوا بأِمَْوَالكُِمْ وَأنَفُسِـكُمْ فِی سَـبيِلِ اللهِ ذَلكُِمْ 
خَيـرٌ لكَُـمْ إنِْ كُنتُـمْ تَعْلمَُونَ«67؛)همگی به سـوی ميـدان جهاد( حركت 
كنيـد؛ سـبكبار باشـيد يا سـنگين بار! و بـا امـوال و جان های خـود، در راه 

خـدا جهـاد كنيـد؛ اين برای شـما بهتر اسـت اگـر بدانيد.
ـارَ وَالمُْنَافِقِيـنَ وَاغْلُظْ عَليَهِـمْ وَمَأوَْاهُـمْ جَهَنَّمُ  »ياأيَهَـا النَّبـِی جَاهِـدِ الكُْفَّ
وَبئِْـسَ المَْصِيـر«68؛ ای پيامبـر! بـا كافـران و منافقـان جهـاد كـن، و بـر 
آن ها  سـخت بگير! جايگاه شـان جهنم اسـت؛ و چه بد سرنوشـتی دارند.
در مـورد اصـل نفی سـبيل نيـز آيات گوناگونـی آمده اسـت. از جمله اين 
آيـات عبارتنـد از:»ولـن يجعـل الله للكافرين علـی المومنين سـبيلا«69؛ 
و خداونـد هرگـز بـر زيان مؤمنـان، بـرای كافران را تسـلطّی قـرار نداده 

63- يوسف،55
64- يوسف، 37

65- تفسير الميزان، ج 16، ص 67
66- حج، 78
67- توبه، 41
68- توبة،73

69- نسإ ، 141
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َ»لَا تُطِـعْ الكَْافِرِيـنَ وَجَاهِدْهُـمْ بـِهِ جِهَـادًا كَبيِرًا«70؛ بنابر ايـن از كافران 

اطاعـت مكـن، و به وسـيله آن )قـرآن( با آنـان جهـاد بزرگی بنما. 

13. شكرگزاری از فرصت خدمت
زمامـداری، فرصتـی بـرای خدمت بـه خلـق و به واقع موهبتی اسـت كه 
از سـوی خداونـد داده می شـود. شـكرگزاری از فرصـت خدمـت، يكی از 
مؤلفه هـای اخـلاق زمامـداری اسـت. نمونـه بـارز آن، داسـتان حضـرت 
سـليمان اسـت كـه خداونـد در آياتـی از قـرآن بـه آن اشـاره می فرمايـد: 
يرِ فَهُـمْ يوزَعُونَ.حَتَّی  »وَحُشِـرَ لسُِـليَمَانَ جُنُودُهُ مِـنْ الجِْنِّ وَالإنِـْسِ وَالطَّ
إذَِا أتََـوْا عَلـَی وَادِی النَّمْـلِ قَالـَتْ نمَْلـَةٌ ياأيَهَا النَّمْـلُ ادْخُلُوا مَسَـاكِنَكُمْ لَا 
ـمَ ضَاحِـكًا مِـنْ  يحْطِمَنَّكُـمْ سُـليَمَانُ وَجُنُـودُهُ وَهُـمْ لَا يشْعُرُونَ.فَتَبَسَّ
قَوْلهَِـا وَقَـالَ رَبِّ أوَْزعِْنـِی أنَْ أشَْـكُرَ نعِْمَتَـکَ الَّتـِی أنَعَْمْـتَ عَلـَی وَعَلیَ 
وَالـِدَی وَأنَْ أعَْمَـلَ صَالحًِـا تَرْضَـاهُ وَأدَْخِلنْـِی برَِحْمَتـِکَ فِـی عِبَـادِكَ 
الحِِينَ«71؛سـپاهيان سليمان از پريان و آدميان به وادی موران رسيدند.  الصَّ
يـک تـن از مورچـگان به خيل مـوران نـدا داد كه ای مـوران به لانه های 
خود اندر شـويد تا سـليمان و سـپاهيانش ندانسـته شـما را در زير پا خرد 
نكننـد. سـليمان سـخن او را شـنيد و از آگاهـی آن مـور كـه سـليمان و 
سـپاهيانش را می شناسـد به شـگفت اندر شـد و با رضايت خاطر تبسـم 
كـرد و گفـت: بارخدايـا! چندان مـرا در دنيا نگهدار كه فرصت يابم و شـكر 
ايـن نعمـت را بگـزارم كه به من و پدر و مادرم عنايت كـرده ای و بتوانم در 
مقـام شـكرگزاری خدمتی تقديم كنم كه مـورد رضای تو باشـد. بارخدايا! 

تـو مـرا به رحمت خـود، در سـلک بندگان شايسـته اسـت درآور.

14. خوش قولی
يكـی از مهم تريـن مؤلفه هـای اخـلاق زمامداری اين اسـت كـه زمامدار 
بـه قـول و عهـد خود وفادار باشـد و به آن عمـل كند. خداونـد در اين باره 
می فرمايد:»ياأيَهَـا الَّذِيـنَ آمََنُوا لـِمَ تقَُولوُنَ مَا لَا تفَْعَلُونَ.كَبُـرَ مَقْتًا عِنْدَ اللهِ 
أنَْ تقَُولـُوا مَـا لَا تَفْعَلُـونَ«72 ؛ ای كسـانی كه ايمان آورده ايد! چرا سـخنی 
می گوييـد كـه عمـل نمی كنيد؟! نزد خدا بسـيار موجب خشـم اسـت كه 

سـخنی بگوييد كه عمـل نمی كنيد.

15. مردمی بودن
مردمـی بـودن وكسـب مقبوليـت و اعتمـاد مـردم، از جملـه اصلی تريـن 
شـاخصه های اخـلاق زمامـداری اسـت. عينی تريـن نمونه اين شـاخصه، 
حضرت يوسـف اسـت كـه خداوند در قرآن بـه آن اشـاره می فرمايد. برای 
ـجْنَ فَتَيانِ  نمونـه در آيه 36 سـوره يوسـف آمده اسـت: »وَدَخَـلَ مَعَهُ السِّ
ی أرََانیِ أعَْصِرُ خَمْـرًا وَقَالَ الآخَـرُ إنِِّی أرََانـِی أحَْمِلُ فَوْقَ  قَـالَ أحََدُهُمَـا إنِّـِ
يـرُ مِنْهُ نبَِّئْنَا بتَِأوِْيلهِِ إنَِّا نرََاكَ مِنْ المُْحْسِـنيِنَ«؛ و دو  رَأسِْـی خُبْـزًا تَأكُْلُ الطَّ
جـوان، همراه او وارد زندان شـدند يكـی از آن دو گفت: من در خواب ديدم 
كـه )انگـور برای( شـراب می فشـارم! و ديگری گفت: من در خـواب ديدم 
كـه نان بر سـرم حمـل می كنم و پرنـدگان از آن می خورند. مـا را از تعبير 

ايـن خـواب آگاه كن كه تـو را از نيكـوكاران می بينيم.
مردمـداری موجـب می شـود تـا مـردم نيـز از حاكـم اطاعـت كـرده، او را 
دوسـت بدارنـد و فرامينـش را اجـرا كنند: »ثُـمَّ يأتْیِ مِـنْ بعَْدِ ذَلکَِ سَـبْعٌ 
ا تُحْصِنُـونَ. ثُمَّ يأتْـِی مِنْ بعَْدِ  مْتُمْ لهَُـنَّ إلِاَّ قَليِلًا مِمَّ شِـدَادٌ يأكُْلـْنَ مَـا قَدَّ

70- فرقان،52
71- نمل،17-19
72- صف، 2-3

ذَلـِکَ عَـامٌ فِيهِ يغَـاثُ النَّـاسُ وَفِيهِ يعْصِـرُونَ«73؛ پس از آن، هفت سـال 
سـخت )و خشـكی و قحطـی( می آيـد، كـه آن چـه را بـرای آن سـال ها 
ذخيـره كرده ايـد، می خورنـد جز كمی كه )بـرای بذر( ذخيـره خواهيد كرد. 
سـپس سـالی فرامی رسـد كه باران فراوان نصيب مردم می شـود و در آن 
سـال، مـردم عصـاره )ميوه هـا و دانه هـای روغنـی را( می گيرنـد )و سـال 

پربركتی اسـت(.

16. راست گويی و صداقت
يكی ديگر از نشـانه های اخلاق زمامداری، راسـت گويی و صداقت اسـت؛ 
همـان صفتـی كه حضرت يوسـف نيز به آن شـهرت داشـت و به همين 
علـت نيـز مـورد محبـت و علاقه مـردم قرار گرفتـه بـود: »يوسُـفُ أيَهَا 
يقُ أفَْتنَِا فِی سَـبْعِ بقََرَاتٍ سِـمَانٍ يأكُْلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنْبُلَاتٍ  دِّ الصِّ
خُضْـرٍ وَأخَُرَ يابسَِـاتٍ لعََلِّی أرَْجِعُ إلِیَ النَّاسِ لعََلَّهُمْ يعْلمَُـونَ«74؛)او به زندان 
آمـد، و چنين گفت:( يوسـف، ای مرد بسـيار راسـت گو! دربـارة اين خواب 
اظهارنظـر كـن كه هفـت گاو چاق را هفـت گاو لاغـر می خورند و هفت 
خوشـه تر، و هفت خوشـه خشـكيده تا من به سـوی مردم بازگردم، شايد 

)از تعبير اين خواب( آگاه شـوند. 

17. شايسته سالاری)نفی خويشاوندسالاری(
از جمله اصلی ترين شاخصه های اخلاق زمامداری، نفی خويشاوندسالاری 
و پارتی بـازی اسـت كه می تـوان از آن با عنوان شايسته سـالاری ياد كرد. 
خداونـد متعـال بر ايـن قضيه تاكيد فرمـوده و درآيه105 سـوره انبيا تأكيد 
می كنـد كـه حكومت و سـروری بر زميـن برای بندگان صالح و شايسـته 
الحُِونَ«. عينی تريـن مثال قرآن در  اسـت: »أنََّ الَأرْضَ يرِثُهَـا عِبَـادِی الصَّ
ايـن بـاره، جريـان حضـرت نـوح اسـت كـه وقتی متوجـه شـد فرزندش 
اهليـت ندارد، از حمايت او دسـت كشـيد: »وَناَدَی نـُوحٌ رَبَّهُ فَقَـالَ رَبِّ إنَِّ 
ابنْـِی مِنْ أهَْلـِی وَإنَِّ وَعْدَكَ الحَْـقُّ وَأنَتَْ أحَْكَمُ الحَْاكِمِينَ.قَـالَ يانوُحُ إنَِّهُ 
هُ عَمَلٌ غَيرُ صَالحٍِ فَلَا تسَْـألَنْیِ مَا ليَسَ لـَکَ بهِِ عِلمٌْ  ليَـسَ مِـنْ أهَْلکَِ إنِّـَ
ی أعَِظُـکَ أنَْ تَكُـونَ مِنْ الجَْاهِليِنَ.قَـالَ رَبِّ إنِِّی أعَُوذُ بکَِ أنَْ أسَْـألَکََ  إنِّـِ
مَـا ليَسَ لیِ بهِِ عِلـْمٌ وَإلِاَّ تَغْفِرْ لیِ وَتَرْحَمْنیِ أكَُنْ مِنْ الخَْاسِـرِينَ«75 ؛ نوح 
بـه پـروردگارش عـرض كـرد: »پـروردگارا! پسـرم از خاندان من اسـت؛ و 
وعـده تـو )در مورد نجات خاندانم( حق اسـت؛ و تـو از همه حكم كنندگان 
برتری!«فرمود: »ای نوح! او از اهل تو نيسـت! او عمل غيرصالحی اسـت 
)فرد ناشايسـته ای اسـت(! پس، آن چه را از آن آگاه نيسـتی، از من مخواه! 
مـن به تو انـدرز می دهم تا از جاهلان نباشـی!« عرض كرد: »پـروردگارا! 
مـن بـه تو پناه می بـرم كه از تو چيزی بخواهـم كه از آن آگاهـی ندارم! و 

اگـر مـرا نبخشـی، و بر من رحم نكنـی، از زيـان كاران خواهم بود.

18. اصلاح گری
يكـی از مهم تريـن مؤلفه هـای اخـلاق زمامداری اين اسـت كـه زمامدار 
بـه دنبال سـعادت جامعه باشـد و بـا تاكيد بر اصل تزكيـه و تعليم، اصلاح 
جامعـه را پـی گيـرد. خداوند، يكی از اهـداف بعثت پيامبر اسـلام را تعليم 
ذِی بعََثَ  آيـات الاهـی، حكمـت و تزكيه نفس بيـان كرده اسـت: »هُوَ الّـَ
يهِمْ وَيعَلِّمُهُـمُ الكِْتَابَ  يينَ رَسُـولًا مِنْهُـمْ يتْلُوا عَليَهِمْ آياتـِهِ وَيزَكِّ فِـی الْأُمِّ
وَالحِْكْمَةَ...«76؛ او كسـی اسـت كه در ميان جمعيت درس نخوانده، رسولی 

73- يوسف،48 و 49
74- يوسف،46

75- هود،45-47
76- جمعه،2



خداونــد متعــال نــگاه ویــژه ای بــه بحــث اخــاق و به ویــژه 
اخــاق زمامــداری دارد. قــرآن کریــم در بســیاری از آیــات با 
صراحــت و یــا غیرمســتقیم بــه ایــن نكتــه اشــاره کــرده و 
همــه زمامــداران به ویــژه زمامــداران اســامی را بــه ایــن 
ــه  ــی ب ــون بی توجه ــواردی چ ــت. م ــده اس ــم فرا خوان مه
مظاهــر دنیــوی، بصیــرت، دانایــی وتوانایــی، راســت گویی 
و صداقــت، حق گرایــی، ایمــان بــه خــدا،  بی توجهــی بــه 
مظاهــر دنیوی، دشــمن ســتیزی و...از جملــه مؤلفه هایی 
هســتند کــه از نگاه قــرآن بایســته های اخــاق زمامــداری 

بــه شــمار می آینــد.
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از خودشـان برانگيخـت كـه آياتش را بر آن ها  می خوانـد و آن ها  را تزكيه 
می كنـد و به آنان كتـاب )قرآن( و حكمـت می آموزد.

 قـرآن، ارسـال پيامبـران را منـت خداوند بر بشـر ذكـر كـرده و می فرمايد: 
»لقََدْ مَنَّ اللهُّ عَلیَ المُْؤمِنيِنَ إذِْ بعََثَ فِيهِمْ رَسُـولاً مِنْ أنَفُسِـهِمْ يتْلُوا عَليَهِمْ 
يهِـمْ وَيعَلِّمُهُمُ الكِْتَـابَ وَالحِْكْمَةَ«77؛خداوند بر مؤمنان منت نهاد  آياتـِهِ وَيزَكِّ
هنگامـی كـه در ميان آن ها  پيامبری از خودشـان برانگيخت كه آيـات او را 

بـر آن هـا  بخوانـد و آن هـا  را پاك كند و كتـاب و حكمت بياموزد.
بـه هميـن دليل اسـت كه هـود پيامبر يكـی از مهم ترين وظايـف خود را 
اصلاح گـری جامعـه ذكـر می كنـد: »إنِْ أرُيِـدُ إلِاَّ الإصِْـلَاحَ مَا اسْـتَطَعْتُ 
...«78؛ تـا آن جا كه بتوانم جز اصـلاح نمی خواهم و  وَمَـا تَوْفِيقِـی إلِاَّ بـِاللهِّ

توفيق مـن منحصرا با خداسـت....

19. حق گرايی
دعـوت مـردم بـه سـوی حـق و دور سـاختن آنـان از باطـل، از مهم ترين 
وظايـف زمامـداران صالـح و از جمله شـاخصه های اخلاقی آنان به شـمار 
می آيد.خداوند در آيه 33 سـوره توبه، يكی از علل ارسـال رسـل را همين 
ذِی أرَْسَـلَ رَسُـولهَُ باِلهُْدَی وَدِيـنِ الحَْـقِّ ليِظْهِرَهُ  مسـاله می داند:»هُـوَ الّـَ
يـنِ كُلِّهِ وَلوَْ كَرِهَ المُْشْـرِكُونَ«؛ او كسـی اسـت كه رسـولش را با  عَلـَی الدِّ
هدايـت و آييـن حق فرسـتاد، تـا آن را بر همـه آيين ها غالـب گرداند، هر 
چند مشـركان كراهت داشـته باشـند. در جايی ديگر نيز می فرمايد: »وَلقََدْ 
اغُـوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ  ـةٍ رَسُـولًا أنَْ اعُْبُـدُوا اللهَ وَاجْتَنبُِـوا الطَّ بعََثْنَـا فِـی كُلِّ أمَُّ
اَلةَُ فَسِـيرُوا فِـی الَأرْضِ فَانظُْرُوا  هَـدَی اللهُ وَمِنْهُـمْ مَـنْ حَقَّتْ عَلیَـهِ الضَّ
بيِـنَ«79؛ مـا در هر امتی رسـولی برانگيختيم كه:  كَيـفَ كَانَ عَاقِبَـةُ المُْكَذِّ
»خـدای يكتـا را بپرسـتيد؛ و از طاغوت اجتناب كنيد!« خداونـد گروهی را 
هدايـت كـرد؛ و گروهـی ضلالت و گمراهی دامانشـان را گرفـت؛ پس در 

روی زميـن بگرديـد و ببينيـد عاقبت تكذيب كننـدگان چگونه بود.
همچنين در آيه 25 سـوره حديد آمده اسـت: »لقََدْ أرَْسَـلنَْا رُسُـلنََا باِلبَْينَاتِ 
وَأنَزَْلنَْـا مَعَهُـمُ الكِْتَابَ وَالمِْيـزَانَ ليِقُومَ النَّاسُ باِلقِْسْـطِ وَأنَزَْلنَْـا الحَْدِيدَ فِيهِ 
بـَأسٌْ شَـدِيدٌ وَمَنَافِعُ للِنَّـاسِ وَليِعْلمََ اللهُ مَنْ ينْصُرُهُ وَرُسُـلهَُ باِلغَْيـبِ إنَِّ الَله 
قَـوِی عَزِيـزٌ«؛ ما رسـولان خـود را با دلايل روشـن فرسـتاديم، و با آن ها  
كتـاب )آسـمانی( و ميزان )شناسـايی حق از باطل و قوانيـن عادلانه( نازل 
كرديـم تـا مـردم قيام بـه عدالت كننـد؛ و آهن را نـازل كرديم كـه در آن 
نيـروی شـديد و منافعـی بـرای مـردم اسـت، تـا خداوند بداند چه كسـی 
او و رسـولانش را يـاری می كنـد بـی آن كـه او را ببيننـد؛ خداونـد قوی و 

شكسـت ناپذير است.

20. اجرای حدود الاهی
يكـی ديگـر از اصلی ترين شـاخصه های اخـلاق زمامداری اين اسـت كه 
در عيـن مهربانـی وشـفقت بـا مـردم، در اجرای حـدود الاهـی هيچ گونه 
سسـتی بـه خرج ندهـد. خداوند در قـرآن، اين نكته را يادآور شـده اسـت: 
» وَمَـن يعْصِ اللهَّ وَرَسُـولهَُ وَيتَعَدَّ حُـدُودَهُ يدْخِلْهُ ناَرا خَالدِا فِيهَـا وَلهَُ عَذَابٌ 
مُهِيـنٌ.«80؛ و آن كـس كه خدا و پيامبـرش را نافرمانی كند و از مرزهای او 
تجـاوز نمايـد، او را در آتشـی وارد می كند كه جاودانـه در آن خواهد ماند؛ و 

برای او مجازات خواركننده ای اسـت.

77- آل عمران،164
78- هود،88
79- نحل،36
80- نساء،14

سُـولَ النَّبـِی الُأمِّـی   در آيـه ای ديگـر آمـده اسـت: »الَّذِيـنَ يتَّبعُِـونَ الرَّ
ذِی يجِدُونـَهُ مَكْتُوبـا عِندَهُمْ فِـی التَّـوْرَاةِ وَالإنِجِْيلِ يأمُْرُهُـم باِلمَْعْرُوفِ  الّـَ
يبَـاتِ وَيحَرِّمُ عَليَهِـمُ الخَْبَآئثَِ...«81  وَينْهَاهُـمْ عَنِ المُْنكَـرِ وَيحِلُّ لهَُمُ الطَّ
؛همان هـا  كه از فرسـتاده )خـدا(، پيامبر»أمی« پيـروی می كنند؛ پيامبری 
كه صفاتش را در تورات و انجيلی كه نزد خودشـان اسـت می يابند، آن ها  
را بـه معـروف دسـتور می دهـد، و از منكر بازمی دارد، اشـيا پاكيـزه را برای 

آن هـا  حـلال می شـمرد و ناپاكی هـا را تحريـم می كند.

نتيجه گيری
 بـر اسـاس آن چه گفته شـد، می تـوان نتيجه گرفت كـه خداوند متعال 
نـگاه ويـژه ای به بحـث اخلاق و به ويـژه اخـلاق زمامـداری دارد. قرآن 
كريـم در بسـياری از آيـات بـا صراحـت و يا غيرمسـتقيم بـه اين نكته 
اشـاره كـرده و همـه زمامـداران به ويـژه زمامـداران اسـلامی را بـه اين 
مهـم فرا خوانـده اسـت. مـواردی چـون بی توجهـی بـه مظاهـر دنيوی، 
بصيـرت، دانايـی وتوانايـی، راسـت گويی و صداقـت، حق گرايـی، ايمان 
بـه خـدا،  بی توجهـی بـه مظاهـر دنيـوی، دشـمن سـتيزی و...از جمله 
مؤلفه هايـی هسـتند كـه از نـگاه قـرآن بايسـته های اخـلاق زمامداری 

بـه شـمار می آيند.
81- اعراف، 157
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